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 سخن دانشگاه

 

 (189عمران: )آل  «وَلَاتَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سبیلِ اللّهِ أَمواتاً بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یرزقونَ»

 ثبـت اسـت بـر جـریدة عالم، دوام مـا          هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

شهید حمیدرضا مدنی قمصری یکی از مردان پاک و با اخلاص بود كه روش زندگی و سلوک معنویش 

های الهی و معنوی جلوهتواند برای مؤمنان راستین و خداجویان وارسته درس زندگی و راهنمای عملی باشد. می

ت ای از كمالاقدر زیاد است كه حقیقتاً این وجیزه نتوانسته است گوشهدر اعمال و رفتار این شهید وارسته آن

ای هگمان قصة شجاعت، مرام و مردانگی بزرگانی چون شهید قمصری نه تنها برای هم نسلبی او را بیان كند.

 نامه وی آوردهاست. لذا به قصد ادای دین در این كتاب ابتدا زندگی ما، كه برای فرزندانمان شنیدنی و جذاب

ها و كارهای ایشان خاطرات، گفته شده، پس از آن از زبان همسر و همچنین یکی از دوستان دوران كودكی

هید های آسمانی شنیکشان روایت شده است. عناوینی كه در فهرست كتاب آمده بیانگر فضای روحانی و گرایش

ری است. او پیش از هر چیز فرزندی شایسته برای پدر و مادر، همسری فداكار و مهربان و پدری دلسوز قمص

مان، ایران بود. در بخش دیگری از برای خانواده و پس از آن یک فرزند شایسته برای میهن و سرزمین اسلامی

اق و انفس شهید قمصری از اعزام كتاب به روایت خاطرات روزنگار ایشان پرداخته شده است كه بیانگر سیر آف

واند تبه جبهه تا پایان مأموریت و عروج ملکوتی است. ذكر نام برخی از رزمندگان جان بر كف در این بخش می

ت مکان باببه تکمیل كتاب تاریخ دفاع مقدس كمک نماید. در پایان جا دارد از همسر بزرگوار این شهید جنت
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سجایای اخلاقی شهید، تقدیر و تشکر نماییم. امید است زندگی و شیوة  قبول زحمت در نقل خاطرات و بیان

 و آیندگان باشد.   زندگی شهدا، چراغ راه ما

  

 ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
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 مقدمة مؤلف 

درصدی است كه بعد از  71ای از زندگی و خاطرات جانباز شیمیایی گذرانید گوشهكتابی كه از نظر می

ای قادر به تحمل بخشی از آن هم نیستند، های عادی حتی لحظهشماری كه انسانها و دردهای بیتحمل رنج

 ی رفیع شهادت نائل آمد.به درجه

ه شهید كایم غافل از اینیدهی او را به نثركششاید ما تنها بخشی از خاطرات و لحظات شیرین و معمولی زندگ

 ی وصال خود وبرند و منتظر لحظههای جانبازان به سر میزان شیمیایی دیگر كه در آسایشکاهمدنی و جانبا

ن ای قادر به تصویر كشیداند كه قلم من و هیچ نویسندهخروج از این منزلگاه محنت آلودند، لحظاتی را گذرانده

 هاییمهریپنهانی با معشوق حقیقی راز گفتن است و چه لحظات و بی آن نیست. چه لحظات خوب كه شامل

كشند سر زده را به دوش می« پاسدار خون شهیدان بودن»كه از سوی امثال من و تمام كسانی كه نام و نشان 

 و دردو رنج جانبازیشان را دوصد چندان كرده است.

ایم فراموش كردیم درآسایشگاه جانبازان، یدهشاید ما آن زمان كه در بسترهای گرم و نرم خود راحت آرم

ی خود خو سازند و به دردهای كهنهای پرنده ی زخم خورده هر روز با درد و ناراحتی خود میمکانی كه عده

می برای دردهایشان نیستیم و اكثرمان های دارند، انتظارشان این است كه اگر مراز ما چه خواسته اند،گرفته

م تا كاری نکنیهایشان نباشیم و مکی بر روی زخماقل نلا ،گیریمل نیز سراغی از آنان نمیبار در ساحتی یک

د ا اگر ماننفایده بوده و چه بسهای متمادی از سوی آنان بیآنها احساس كنند تحمل این درد و رنج در این سال

كم و كاست خود را سپری بی شان لحظات گرم ورهاگذاردند و در كنار خانواتفاوتی میدیگران سر به مهر بی

ریم وجود سپاگاه آن را به فراموشی میآرمانی كه گه« ماندن» كه برایكردند چه بسا برایشان بهتر بود تا اینمی

 كنند.« وقف»گونه خود را این
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وجه به منسب و تری بنگریم و با تی روشنمان با دیدهآری دوست من شاید لازم باشد گاهی به كارهای

كه همان جانبازان شیمیایی هستند،  است آینده یادایم كه رهاورد خون شهیدان و شهكه كسب كرده مقامی

 گاهی به خود بنگریم و بیندیشیم كه آیا:

 "های یک جانباز با وجود من کمتر شده است یا بیشتر؟وسعت زخم» 

 م باشیم.هكه همه مربه امید آن

 .والسلام

 

 ؛دهندمبارزه میدر بلکه شهادت را نه در جنگ، "

 ؛طلبیمدرد میما هنوز شهادتی بی

 "... دهندکه شهادت را جز به اهل درد نمیاز اینغافل 

 

 تفرشی زهرا حاتمی

 5931زمستان 
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 نامهزندگی

 

 دكی تکراریهای مرسوم حسب حال اننامه به رسم كتابنوشتن زندگی

 قمصری جانبازی . اما شاید گفتن از شهید مدنیرسدآور به نظر میو ملال

اش را های حق علیه باطل و تمام جوانیكه تمام نوجوانی خود را در جبهه

 و مایه و در خور اندیشهامری بس گرانهای مختلف گذرانید؛ در بیمارستان

های مادی و زندگی اندكی به خود آییم و نا بسامانی شاید .باشد مطالعه

اولئک  السابقون سابقونال"جمع  بهخود را مانعی برای پیوستن ة ادس

 پنداریم.ن "المقربون

ام در روز سی «جعفر»نی قمصری فرزند شهید مهندس حمیدرضا مد

 جهان گشود.دیده به  تهراندر  1122آبان ماه سال 

در  سالگی 8اش در سن ة مربی آمادگیكشید و به توصیمیاستعداد وافری كه در وجودش زبانه با توجه به 

خود را در هنرستان شهدا كه آن زمان شهید شاه آبادی مسئول آن  متوسطةو تحصیلات  نموددبستان ثبت نام 

هید دانشگاه تربیت دبیر شدر قدرت  -رشته مهندسی برق تا اخذ مدرک كارشناسی و تحصیلاتش رااند گذر ،بود

 ادامه داد. تهرانی ئرجا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد. با به عضویت بسیج در آمد و بعد از آن هم به  1118او در سال 

 ،های حق علیه باطل، یعنی حضور در جبههتکلیف الهی خودانجام  به فرمان امام و به خاطر آغاز جنگ تحمیلی

 های آخر جنگ در جبهه ماند.تا سال كشور اسلامی شد و های دفاع از انقلاب وعازم جبهه
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ا آمد. یبه دن 81در سال «ریحانه»فرزندش  ازدواج كرد. اولین -سالگی 19در سن  - 82شهید مدنی در سال 

یایی دشمن دچار مصدومیت در این سال پدر در جبهه بود و همان سال در منطقه طلائیه در اثر بمباران شیم

 .آمد دنیا به 88 سال در مهدی دومین فرزند شهید هممحمد. شدیدی شد

عوارض مصدمیت شیمیایی كه  88بعد از پایان جنگ با تنی مجروح و زخمی جانکاه به خانه برگشت. از سال

 .تان كردبارهاراهی بیمارسرااو  وخود را نشان داد  یهبا شدت بیشتری چهردر طلائیه دچار آن شده بود، 

ماری وی را سرطان خون ناشی اعزام شد. در آنجا پزشکان بیانگلستان  درمان به یهشهید مدنی برای ادام

 شخیص دادند.طور اخص گاز خردل تههای شیمیایی و باز عوارض شدید سلاح

ات عها و شدت ضایدرمانروند ق بودن فنامو به دلیلدرمانی قرار گرفت و اندكی بعد وی در لندن تحت شیمی

 ت.ریوی و داخلی به كشور بازگش

ماه همان سال به مهر 22روز  ساسان بستری شد و سرانجام دربیمارستان  در 1171او در تابستان سال 

 رفیع شهادت نائل آمد. ةدرج

 به خاک سپرده شده است. 92ردیف  28 قطعةزهرا گلزار شهدای بهشت هرانت درپیکر پاک این شهید 

 

 حدود الهیحفظ 

 (به نقل از همسر شهید)

 

 بودیم. ز دوران كودكی همبازیمن و آقا حمید ا

دو  و دوست صمیمی هم مانند دو ما با ام حضور داشتند،ما و خاله یهخانوادهمیشه در هر مراسمی كه 

 كردیم.برادر بازی می خواهر و
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ای بر ها اكثراً آن اماكن زیادی برای تفریح داشت. یی خوش آب و هوا وجا ،منزل ما در قمصر كاشان بود

ما آمده بودند، من جلو رفتم تا  به منزل امروز كه خانوادة خاله یک آمدند.مهمانی و گشت و گذار به خانة ما می

من  دبانه بهخیلی مؤ ،سالش تمام شده بود 11ازه بار او كه تمثل همیشه با آقا حمید برویم و بازی كنیم. اما این

فتار هم ر باتوانیم مثل دوران كودكی نمی ایم وبه سن تکلیف رسیدهایم و گفت: من و شما دیگر بزرگ شده

من كه هنوز در عوالم كودكی خود سیر  .ن چادر سر كنی و حجاب داشته باشیشما هم باید جلوی م كنیم.

خواهرم به شوخی  اما ،او برایم مشکل بود یهای بزرگانهدرک حرفو  هایش متعجب شده بودماز حرفكردم یم

 كنیم.كنیم بعد ما جلوی شما چادر سر میی ه دور نون ببر كباب بیار بازب: باشد اما اول بیا به او گفت

مثل دو نامحرم باهم رفتار  ما بازی كند و این شد كه از آن به بعد ما م او نیامد باكردی اما هر چه اصرار

 كردیم.

 

 یار دبستانی

 (به نقل از سید محمدمهدی مخبری دوست شهید)

 

تان با هم ما از دوران دبس منزل ما فقط یک كوچه بود. ةكردیم و فاصلمن و حمید در یک محله زندگی می

 شد و حمیدهر هفته مراسم مختلفی برگزار می ما بسیار مذهبی بودند و در منزل ما ةهمکلاسی بودیم. خانواد

حمید بیشتر شود و  یهما با خانواد یهآمد و این باعث شد تا رابطاش به منزل ما میهم به همراه خانواده

امه من برای اد ،راهنمایی یبعد از پایان دوره .بگیردرفاقتی دیرین بین ما شکل تی خاص و یصمیم طورهمین

های حضرت امام)ره( را از قم اعلامیه 1118سال  الله مجتهدی در قم رفتم.علمیه آیت یهتحصیل به حوز

  كردیم.های محل پخش میها در كوچهكردم و با حمید شبآوردم و در خانه تکثیر میمی
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من و حمید هم در انداخت.های محلی به راه میتبرادرم از فعالان سیاسی دوران انقلاب بود. او تظاهرا

 هب مانجمعیترسیدیم، كه به سر خیابان می هنگامیكه  دادیمقدر شعار میكردیم و آنتظاهرات شركت می

بخش قابل  ،حمید نگذشته باشد خاطرات خوب كودكی من اگر تمامش با .رسیدمی نفر 222 -122حدود 

ها و ! یاد استقامتها بخیریاد آن روز رد پای او در بیشتر خاطرات من وجود دارد. از آن با او گذشت. توجهی

های دست دادن حمید و حمیداز. اشپیروزی انقلاب اسلامی شد و تلخی اش شیرینیسرانجام ثمره كه یمبارزات

 .دبار نشستن آن از همه چیز گذشتن زیادی كه برای به

 

 بهترین دوست

  (راوی سید محمد مهدی مخبر)

 

من تمام روز را  17ماه سال بهمن 22در روز بزرگ و تاریخی 

 گنجید.شاد بود و در پوست خود نمی خیلی با حمید بودم. او

 .ها نیاز به كمک دارندروز اعلام كردند كه در بیمارستانهمان 

رفتیم و لوازم مورد نیاز  هاهمسایه ةمن به همراه حمید به در خان

 كردن كمکد حمی كردیم و به بیمارستان بردیم.آوری را جمع

و همیشه در این مورد پیش  دانستخود می ةرا وظیف دیگران به

در آن سال  .به پیشنهاد حمید به مسجدی در خیابان آهنگ رفتیم و عضو بسیج شدیم 18سال  .شدقدم می

 .كردیممیها شركت های شبانه و ایست بازرسیسیس شده بود و من به همراه حمید در گشتأبسیج تازه ت

آموزش های جنگی را استفاده از سلاح یهبسیج بود و به فعالان بسیج نحوحمید در آن زمان مربی آموزشی 
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ما  .كردنددر آن شركت میجمعیت زیادی  خواندند ودر دانشگاه تهران دعای كمیل می هاآن زمان .دادمی

 مدتی از بعد شب در دانشگاه بودیم. 12بعد از ظهر تا  1شدیم و از ساعت عنوان حراست در آنجا مستقر میبه

 چمران شهید گروه با ابتدا از او رفت. جبهه به شد، شروع جنگ وقتی و شد سپاه جذب بسیج طریق از حمید

 هب توانستمنمی بودم آموزشی مربی چون من و رفتمی جبهه به حمید .كرد شروع نامنظم ایهجنگ با و بود

هر بار كه حمید  امابهترین دوست من بود  . اواجازه ندادند د بروم به منحمی با تا كردم تلاش هرچه بروم جبهه

 گشتعقب بر می . ای كاش زمان بهفتگاز خاطرات جبهه برایم می . اودیدیمهمدیگر را می ،آمدبه مرخصی می

 كردیم.هم تجربه می بار دیگر آن روزها را باتا من و حمید یک

 

 .خیلی امام رضایی بود. عاشق با صفایی بود..

 (نقل از همسر شهید)

 

ه همیش آیدییادم مالرضا )ع( بود. حضرت علی بن موسیخصوص حمید یکی از عاشقان مخلص ائمة اطهار به

ما را سالی  ،، عشق عجیبی كه در نهادش جاری بوداشروزهای مصمومیت و بیماریو چه در چه در ایام سلامت 

 كشاند.دو بار به پابوس امام رضا )ع( می

گاه به این حمید زیاد بود، اما برنامة سفر هیچ ن ایام مشکلات ما چه از نظر مالی یا بیماریچند در آ هر

 شد.دلایل منتفی نمی

من خیلی از این واقعه نگران  زیادی كرده بود، خداوند یک پسر به ما داد. كه بیماری او پیشرفت 1188سال 

ثیر منفی روی فرزندمان بگذارد وجود دارد، تأبودم كه نکند بیماری و مصمومیت شیمیایی كه در خون ایشان 
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شاءالله همه ان ،اماین پسر را از امام رضا )ع( خواسته: من گفتداد و میمیاما او با خیال آسوده به من آرامش 

 طور هم شد.بیت و امام هشتم )ع( همینچیز ختم به خیر خواهد شد. با عنایت اهل

یار و یاور تو خواهد شد، از او گفت: این پسر ما نام فرزندمان را محمدمهدی گذاشتیم. همیشه به من می

 مراقب تو خواهد بود. گفت اگر یک روز من نبودم اوگویی یار و یاور من؟! میكردم: چرا میال میسؤ

 مادران یهدانست علاق، انگار میدادها را به من نسبت میهمیشه بچه «مال من» ،«پسر من»گفت گاه نمیهیچ

؛ درست مثل حضرت امام، در ها باشدكه همیشه دوست دارند تملک با آن نسبت به فرزندان تا حدی است

یر كار از نظر عاطفی تأث این .دان را به مادر نسبت داده بودندای كه به همسرش نوشته بودند ایشان هم فرزننامه

 خوبی آگاه بود.گذاشت و آقا حمید از آن بهمن می یهروحی برخوبی 

 

 رضایت پدر و مادر

 (نقل از همسر شهید)

 

 هركسهایی بود كه در آن زمان در سپاه پاسداران مرسوم بود و یکی از دوره بازی و پریدن با چتر،ورة چترد

 ستثنیم هحمیدرضا هم از این قاعدو مدركش را بگیرد.  بایست این دوره را پشت سر بگذاردكه عضو سپاه بود می

باید برای امتحان پریدن ان آید روزی كه پاسداریادم می ام كرد.دوره اقداین نبود. بنابراین او هم برای گذراندن 

 جویا وقتی علت را .زدگرانی و ناراحتی در نگاهش موج می،حمید هنوز در منزل نشسته بود و نشدندآماده می

گوید من راضی نیستم تو در این امتحان شركت چتربازی من شده و همش می یهشدم گفت: مادر متوجه دور

 د!. تو رو خدا شما با ایشانیبلایی سرت بیا سم از هواپیما بپری و چتر باز نشود، بیفتی وترهمش می .كنی
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 ینا داند تا راضی نباشد من در. خودش هم میمهكار را انجام بدنم با رضایت او ایناتا من بتو یدصحبت كن

 شركت نخواهم كرد. امتحان هر چقدر هم كه مهم باشد

 پیششود. شاءالله راضی میان ،كنمبا خاله )مادر آقا حمید( صحبت میبه او گفتم حالا نگران نباش من 

دهید او جبهه برود و این كارهای ، به او گفتم: شما كه اجازه میبرایش تعریف كردممادر رفتم و جریان را 

این مدرک  .بگیرد ش رااش را تمام كند و مدركت دورهحالا راضی شوید تا او با خیال راح ،خطرناک را انجام دهد

 سپردمش به خدا. نده خدا مادرش راضی شد و گفت باشدبرای كارش خیلی مهم است. ب

او نشد و وقتی برگشت اما بدی هوا مانع رفتن ، هوا بد جوری خراب بود، خواست برودآید وقتی میمی یادم

گفت مادر شما كه  و ینی تو دستش بود و پیش مادرش رفت و دست و پای مادرش را بوسیدیک جعبه شیر

 موفقیت امتحانم را پشت سر گذاشتم.راضی بودید، هوا خوب شد و من با 

 

 لتوکّ

 (از مادر شهیدنقل )

 

رضا متوجه حالت من شد به پسرم حمیدوقتی  د،به من دست داده بو بار كه احساس فشار قلب زیادییک

  ارید و بگویید: لا حول ولا قوه الا باللهتان بگذتان را روی قلبور شدید دستطمن گفت: مادر هر وقت این

 شد. خوبم كار را كردم و سریع حالن هم اینم

ست دبه سپردن كارها كه بود توكل بر خدا وو ایمان قوی او بود. در هر حالی بارز پسرم توكل از خصوصیات

با  نمستحبی زیاد گرفتنش، نماز اول وقت خواندنش، قرآ روزة ،اشكرد؛ مثل دیگر صفات الهیخدا را ترک نمی

 باخت.وقت رنگ نمیشد، توكلش هم هیچیكه هیچ وقت ترک نم ... اش ولحن زیبا خواندنش، غسل جمعه
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گفت: مادر جان من هنوز به اون كرد می، اما او قبول نمیبار پشت سرت نماز بخوانمبگذار یکگفتم به او می

 درجه نرسیدم كه كسی پشت سرم نماز بخواند.

 ست.داناز دیگران نمیگذاشت كسی روی او حساب باز كند و خود را جدای قدر تواضع داشت كه نمینیعنی آ

 

 وازینمهمان

 (از زبان برادر شهید )

 

گاه هیچ كه در آمد نا چیزی داشت،واز بود و در این زمینه دل بزرگی داشت و با ایننحمید بسیار مهمان

بود و با روی باز و گشاده و نهایت دوست رو مهمانكرد و از اینو بسیار خوب و با قناعت زندگی می مند نبودگله

ید كرد كه از دای كه حتی این موضوع را در تعارفاتش رعایت میهبه گون كرد.پذیرایی می ز مهمانشوخ طبعی ا

 .دیه كلامش همیشه این بود كه نون بوقلمون داریم بفرمایینماید و تکما بسیار ساده می

 

 بهترین غافلگیری

 )از زبان همسر شهید(

 

كرد گذراند ولی در آن مدت كم در حد توان سعی میكه زمان كمی را در منزل بود وبا ما میحمید با این

 یک روز كه من مشغول . مثلاًدور كنداز تنم  موقع خستگی راجا و بهن كرده و با رفتارهای بهنبود خودش راجبرا

ماهی  2و حمید هم طبق معمول جبهه بود و حدود  دام كرده بودنها حسابی كلافهنی عید بودم و بچهانه تکاخ

 ،رو به شک انداختها منمده بود یک دفعه از راه رسید. البته من سرگرم كار بودم كه آرامش بچهابود كه نی
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 عاًی مهربانش واقآیند با دیدن چهرهمی سمت اتاق د بهو دارن دل حمید هستنغن دیدم كه تو باشرفتم سر وقت

 كرد خستگیشلبخند كه سعی می کی ی من رو دید باخسته یمثل همیشه تا چهره هم حمید غافلگیر شدم.

 ام ریهاتا من كار دبربه بیرون می اها ردر نیاورد و گفت بچه ار د و با وجود خستگی لباسشكرسلام  دنابپوش رو

قتی حال وبا این .م شده بوداام تمهی كارهمه تقریباً  دوقتی برگشتن .دساعتی بیرون بودن 1 حدوداً م.هانجام د

ار ش قریمده بود و دوباره فرداآكه به قصد استراحت با اینو من كمک كرد به نده هم اای باقیمهكار دررسید 

 او هم با درک اوضاع آرامش ر ورددست بیاهب اریی هامدت كوتاه سعی كرد هم دل بچه در اینولی  برگرددبود 

ن زمان كوتاه كه در او دوباره رفت. ولی هم به ایشان تلفن زدندبعد از دو ساعت از آمدنش  . امادبه من بده

 .هاستزد بچه ای شد كه هنوز زبانكنارمان بود خاطره

 گواهینامه  

 )از زبان آقای محمود تدینی از دوستان حمید(

 

ئول مس دارد. در آن روزگار اوه مسئولیتی چ و كندكرد كجا كار میمدنی مردی بودكه برایش فرق نمی دشهی

. او فرد جسور و شجاع كردفعالانه كار می بسیار و بود شهدا واقع در اتوبان شهید محلاتی موزش رزمی مسجدآ

ن بالا آ از مانند او نیز هاهچب یهمه كه رید و توقع داشتپایین میپدوم مسجد به  یطبقه از و نترسی بود مثلاً

 ا آن زمان كه تاین ایه یک بدونپ یواهینامهگرفتن گبرای  آیداو فرد با استعدادی بود یادم می .رندپایین بپبه 

رین ازوكلاج و ترمز تمگدال پرفتن فرضی گبانشستن روی صندلی وو فقط  شده باشد ینگسوار ماشین سن

زاری گبردر  كردشركت می آمدی كه برایش پیش میدر هركار خیر .امتحان شهری قبول شد بارکیبا  كرد ومی

 .دوست داشت بسیار كمک به مردم رانمود و عزای حسینی بسیار تلاش می
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 صبر یهاسو

 (دکتر حمید صالحی از دوستان شهید مدنی)

 

 برای ما را با هم برای درمان به انگلیس اعزام كردند و ما در آنجا .من و شهید مدنی هر دو شیمیایی بودیم

جوان لاغر و را دیدم به نظرم  اوكه آید اولین باری هم آشنا شدیم. یادم می جانباز لندن با اولین بار در خانة

 اما «...ام و بیماریم تبدیل به سرطان خون شده جانباز شیمیایی»كه پرسیدم گفت:  . علتش راآمد نحیفی

 داد.روز نمیداشت و هیچ وقت دردش را بُهمیشه خنده به لب  ،كشیدو دردی كه میها رغم تمام سختیعلی

خصوص امام رضا )ع( شد و ارادت خاصی نسبت به تمام ائمه بهدر همه حال به ائمه)ع( متوسل می همیشه

 مریضم.الله الحمد :گفتپرسیدیم میهر گاه حالش را می داشت.

درد ما »گفت یهمیشه م .كردمیهم به صبر دعوت  گاه ندیدم از بیماریش اعتراض كند و همیشه ما راهیچ

 «دهیم.ت و ما در كلاس عشق او درس پس میانب محبوب اسدرد عشق است و از ج

 

 ریض عشق م

 (مهدی مخبرراوی: سید محمد)

 

ری زمان با بیمامن در لبنان بودم و هم ،اش حاد شدشیمیایی یهكه بیماری حمید شدیدتر شد و عارضزمانی 

برای ها چند بار آن سال حمید شد.یزمان با حمید شیمی درمانی مو هم مبتلا شدسرطان به او برادر من هم 

گرفت دچار سرگیجه درمانی كه رویش انجام میشد و به دلیل شیمیانگلیس اعزام می ن درلند شهر درمان به

در آنجا او  .ها را كمتر می كرددادند كه این سردردبه حمید می ییهاشد. در لندن قرصهای شدید میو سر درد
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آورد و به با خود به ایران میها را آن، داشت مبرمی كه به آن با وجود احتیاج و كردها را مصرف نمیاین قرص

ایم و با ما تمام شده»: گفتمی داری احتیاج را هاقرص خودت حمید گفتممی او به وقت هر داد.برادر من می

 اند و ما مریضعادیها مریض ایم كه هر چه بیشتر درد بدهد بیشتر دوستمان دارد، ولی اینكسی معامله كرده

 «.پس باید كمی صبر كنیم ،عشقیم

 

 بهترین مشاور

 (به نقل ازحمید صالحی)

 

 ها داشت، هرخوبی با آن یهشناخت. رابطها را میبود و اكثر بچه انجانباز یحمید مدت زیادی در خانه

د رفتیم محوریت با حمیرای گردش به بیرون میهر وقت كه ب كردند.آمد با او مشورت میوقت مشکلی پیش می

 بیشتر اوقات .«باید از جاهایی دیدن كرد كه یک شناخت و دید جدیدی به انسان بدهد»او اعتقاد داشت: د.بو

او با  .كردیمهبی و عزاداری را آنجا برگزار میشدیم و مراسم مذجهانی اهل بیت)ع( دور هم جمع می در مجمع

كرد. حتی یک روز در بیمارستان مراسم گاهی برایمان مداحی میبی داشت و هایش صدای خووجود درد ریه

برای حضرت  عزاداری برای یکی از ائمه)ع( برگزار كردیم و او مداحی كرد. استعداد خوبی در ادبیات داشت.

 یک غزل پنج بیتی سروده بود و یک متن ادبی زیبا در وصف جانباز نوشته بود. )س( زینب

یک روز به پیشنهاد حمید به بازاری در لندن رفتیم  .شدر بیمارستان سپری نمیاوقات ما در انگلیس فقط د

 یههمین كار باعث خند ،او اصرار داشت كه همه از همان جا خرید كنند .كه فقط وسائل دست دوم داشت

 .شدها میبچه


